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Abstract 

Temporary marriage with the intention of creating Mahramiat (In Islam, 
a mahram is a member of one's family with whom marriage would be consid-
ered haram; mahramiat is the state of being mahram) between one of the spouse 
and a third person has become common with the prevalence of adoption in Iran, 
especially among religious people. For this reason, this paper examines and in-
vestigates the validity and invalidity of this type of Mahramiat as a type of mar-
riage, and the main question is whether it is possible to correct this type of mar-
riage contract. For this purpose, through the library method, the views of jurists in 
this field and their arguments have been studied. During the study of the different 
viewpoints of Shiite jurists and their reasons in this regard, the validity of this 
type of Mahramiat has been faced serious challenges, because the spouses do not 
have a serious intention to get married. Although they intend to write a sigheh 
(marriage vows), "intention" is one of the components of any marriage contract. 
In addition, basically, such marriages have not been reported in the Shari'a tradi-
tion in the era of the Imams (as). Furthermore, the validity of this type of 
Mahramiat cannot be relied on general and absolute arguments for the validity of 
marriage, since there exists doubts in its being marriage. 
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  صحت نکاح موقت بررسی
  به قصد ایجاد محَرمیت با فرد ثالث

  1هاشمى مريم سادات بنى

  24/03/1399: تاريخ پذيرش    11/08/1398: تاريخ دريافت

   دهيچك

خوانـدگى در  حرميـت بـين يكـى از زوجـين و فـرد ثالـث بـا شـيوع فرزنـدنكاح موقت به قصـد ايجـاد مَ 

به همين دليل در اين مقاله به بررسى و تحقيق . استكرده  پيدادر ميان متدينين رواج  ويژه به كشورمان و

،   ىه شـده اسـت و پرسـش اصـلنوعى نكـاح پرداختـعنوان  به حرميتدر صحت و بطلان اين نوع ايجاد مَ 

فقهـا در  هـای ديـدگاهای   به اين منظور به روش كتابخانه. امكان يا عدم امكان تصحيح اين نوع عقد است

 متفاوت فقهای شيعه و دلايـل آنهـا یدر خلال كنكاش آرا. است بررسى شدهاين زمينه و مستندات آنها 

 ين فاقـد قصـدزيـرا متعاقـدَ  ؛شود مى مواجهجدّی  حرميت با چالشدر اين زمينه، صحت اين نوع ايجاد مَ 

مـات هـر از جملـه مقوّ » قصـد«كـه  در حالى ؛قصد انشاء صيغه را دارنـد هر چند ،نكاح هستند ایبرجدّی 

اين گونـه نكـاح گـزارش  :عه متصل به عصر ائمهمتشرّ  در سيرهٴ  اين كه اصولاً  بر افزون .عقدی است

ّ ر صحت اين نوع مَ ب توان نمى افزون بر اين،. نشده است ه صحت نكـاح حرميت به عمومات و اطلاقات ادل

  .دآن وجود دار بودن شك در نكاح زيرا اصولاً  ؛كرد استناد

  ها واژه ديكل

 . تعهمُ ،   ريصغ،   غهيص،   قصد،   تيحرممَ ،   نكاح

                                                            
 m.banihashemi.m@gmail.com  .فقه و حقوق، دانشگاه اصول دين واحد تهران، تهران، ايرانگروه استاديار . 1

. قت به قصد ايجاد مَحرميـت بـا فـرد ثالـثپژوهشى فقهى در صحت نكاح مو). 1399. (سادات هاشمى، مريم بنى ■

  Doi: 10.22081/jf.2020.55955.1935  .151-127، صص )102( ۲۷ ،فقهفصلنامه 
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  مقدمه

معاملات صوری از جمله مسائى است كه در تمام دنيـا بخشـى از مباحـث حقـوقى را بـه 

ه در حقوق مدنى در باب قصـد و رضـا مـواردی بيـان ك چنان؛ د اختصاص داده استخو

ارادۀ  یدارا ىالفـاظ و داشـتن ارادۀ انشـائ ىن عقـد بـا توجـه بـه معـانيطرف شده است كه

تـا،  امـامى، بـى( هايى بطلان بعضى از آنها اعلام شده اسـت مثال اند و در ضمنِ  نبوده ىقيحق

   .)102، ص 1ج

مختلفـى ممكـن هـای  صوری اسـت كـه بـه انگيزههای  ازدواجعاملات از جمله اين م

مثل اخذ تابعيت كشوری خاص يا رسيدن به هدفى خاص كـه شـرط  ،است شكل بگيرد

عقـد بودن  اگـر زوجـين بـه صـوریها  ازدواجدر اين نوع  .هل در آن لحاظ شده استأت

واسـطه نبـودن عنصـر بـه ، واقف بوده و قصد جدی بر ايجاد علقه زناشويى نداشته باشند

اين در صورتى است كه زوجين در نبود قصد جدی بر  .كند نمى قصد عقدی تحقق پيدا

اگرچه اسناد را امضـا نمـوده يـا تشـريفات مخصـوص را بـه جـا  ؛عقد اذعان داشته باشند

اما مواردی از ازدواج وجود دارد كه ممكن است زوجين قصـد واقعـى بـرای  .اند آورده

ولى برای ايجاد يك اثر از آثار نكاح مبـادرت بـه خوانـدن صـيغه  ،اشندنكاح را نداشته ب

آنها ايجاد محرميـت بـين افـرادی بـه  یمثل مواردی كه قصد آنها يا اوليا؛ كنند مى نكاح

  .غير از زوجين است

عنوان يكى از اسباب ايجاد محرميت در فقه اسلام مطرح اسـت  كه مصاهرت به آنجايى از

ثار و احكام ازدواج صحيح، افرادی غيـر از زوجـين نيـز بـه آنهـا محـرم عنوان يكى از آ و به

شوند، مثل مادر زن، پدر شوهر و فرزندان همسر، اين مسئله باعث شده گاهى برای ايجاد  مى

هـايى كوتـاه، شـكل بگيـرد؛ بـدون اينكـه  هايى موقت و بـا زمان ، ازدواج اين محرميت تبعى

كه قصد نكاح از مقومـات عقـد اسـت،  آنجايى از. باشدازدواج فى حد نفسه مطلوبيتى داشته 

آيد كه در مواقعى كه قصد واقعى از عقد، حليت نكاح بين زوجين نيست،  اين شائبه پيش مى

مخصوصاً زمانى كه اين عقد . تواند عقد محقق شود بلكه محرميت ديگران است، چگونه مى

فتـه نشـده اسـت يـا زمـانى كـه بين كودكان واقع شده و مصلحت آنها در نكـاح در نظـر گر

  .دانند نگرند وآن را صيغه محرميت مى عنوان نكاح نمى بزرگسالان هم به اين عقد به
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نكاح شده و انگيزه نيز حلال است يا رضايت  یگفت كه چون قصد انشا توان مى آيا

را بـه عـدم  مسـئلهيـا اينكـه شـود  مى همان واقع، آنها موجود است یاطراف عقد يا اوليا

در اين مقاله ايـن  .د و اين را نوعى جديد از نكاح دانستركيفيت در معاملات استناد توق

 .دشـو مىر فقهى بررسى و ادلـه صـحت و عـدم صـحت آن ارزيـابى ها از نظ ازدواجنوع 

 خوانـدگى در ميـان كسـانى كـه كودكـانى را بـه فرزنـد ها ازدواجگونه  كه اين آنجايى از

و به ها  گونه نكاح بررسى صحت اين ،نادر ميان متدين مخصوصاً  ،مرسوم است ،گيرند مى

  .باشد مى ضروری ،ستاتبع آن آثاری كه اصالتاً مد نظر آنها 

مختلفـى ايجـاد هـای  بنابراين از ميان انواع ايجاد محرميت كه ممكن اسـت بـه انگيزه

در اين مقاله تنها نوعى خاص از آن كه هدف از انجام نكاح ايجـاد محرميـت بـين  ،شود

كـه چـه  حالى دراست؛ مورد ارزيابى فقهى قرار گرفته  ،يكى از زوجين و فرد ثالث است

اسـت نكته قابل توجه ديگر ايـن  .بسا انواعى ديگر از نكاح صوری هم وجود داشته باشد

هرچنـد از ايـن نـوع  ؛خوانـدگى نيسـتيم ی شـرعى فرزنـدهـا روشكه ما به دنبال بررسى 

خواهى بدانيم آيا ايـن نـوع  مى در واقع .است طرحيك روش شرعى معنوان  بهمحرميت 

  گيرد يا خير؟ مى صوری قرارهای  ازدواجنكاح در زمره 

سـپس تاريخچـه  و ميزپردا ىمبرای رسيدن به اين منطور ابتدا به تعريف عقد صوری 

را بـه تفصـيل  هـا ازدواجنهايت ادله صحت و عدم صحت اين نـوع  مسئله را بررسى و در

  .پردازيم مى در ضمن آن به ارزيابى مستندات وم ينك ىمذكر 

  تعريف عقد صوری. 1

دهخدا، ( در مقابل معنوی واژه صوری از نظر لغوی منسوب به صورت و به معنى ظاهری و

  .معنا شده است )1086، ص 1سياح، ج( و ساختگى و دروغى )370، 32، صص 1365

 متقـدم نيامـده یهـا باى جديد اسـت كـه در كتحاصطلاح معاملات صوری اصطلا

و  نـدك ىمـمعرفـى  »ع بـدون قصـد آنيصورت ب« را یع صوريب فرهنگ فقهكتاب  .است

ن يكع است، لـيه برحسب ظاهر بكشود  ىگفته م یا به معامله یع صوريب«دهد  مى توضيح

ه كـ ىدر صـورت. از آنها وجود ندارد ىيكا ينسبت به آن از دو طرف معامله  یقصد جدّ 



130  

  

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
دو

)
ى 
اپ
پي

10
2

(، 
ن 
تا
س
تاب

13
99

  

 و بـر داد یاثـر ،را نداشته باشند يكتمل یاز آن دو قصد انشا ىيكا يدار يفروشنده و خر

  .)187، ص 2ق، ج1426جمعى از پژوهشگران، (» شود ىب نمستد مترت

معاملـه  اسـت، را كه ظاهرش بر خلاف بـاطن آنای  در ترمينولوژی حقوق هر معامله

را  یاملات صورن معايكى از معاصر. )3421، ص 5، ج1391جعفری لنگرودی، ( دندان مى صوری

، ص 3ق، ج1427، یمكـارم شـيراز( شـمرد مـى آن را باطـل ،، دانستهیبدون قصد جدّ  معاملات

شود كه ظاهر و صورت  ىگفته م یا به معامله معامله صوری گفت توان مى بنا براين. )179

  .صحيح باشدعقد  فاقد آثار و نتايج ىول ،معامله را داشته باشد

  پيشينه تحقيق. 2

در ميـان . است مطلبى در مورد اين نوع از ايجاد محرميت در روايـات نيامـده اسـت ىگفتن

هم در  متقدم نيز مطلبى يافت نشده مگر در قالب نكاح صغير و صغيره كه آن یسخنان فقها

محقـق . وجين با فرد ثالـثجايى است كه حقيقتاً نكاح منظور است و نه محرميت يكى از ز

ن از قـول علمـا و يـرده اسـت؛ ولـى بـا وجـود اكـصراحت اين مطلب را بيان  به 4بحرانى

شـيخ سـليمان بـن نـد و حتـى از ك بزرگان عصر خود به صحت اين نوع عقـد اعتـراف مـى

ايشـان . )205، ص 3ق، ج1423بحرانـى، (نمايد  مواردی از عمل به آن را نقل مى 4االلهّٰ بحرانى عبد

گونـه گذشـت تـا اينكـه مـدتى در شـيراز  مدتى نزديـك چهـل سـال اين: فرمايد سپس مى

ردم و با بعضى از طلاب برخورد كـردم كـه در حليـت نگـاه، در ايـن نـوع عقـد كزندگى 

مدتى بعد كه به عراق رفته و مجـاور . دانستند ردند با اينكه عقد را صحيح مىك ىتشكيك م

ها هم سرايت كرده تا جايى كـه يكـى از  هه به عربگشتم، ديدم كه اين شب 7امام حسين

بـه ايـن علـت كـه ايـن نـوع نكـاح از قاعـده . دانـد كلى باطـل مى عصر آن را به بزرگان هم

ند و قصد محرميـت يكـى از زوجـين بـا فـرد ثالـث شـده و اسـتمتاع ك ىتبعيت نم» العقود«

  .)206، ص 3ق، ج1423بحرانى، (زوجين كه تنها فايده شرعى نكاح است، قصد نشده است 

باشـند  4مرحوم بهبهـانى، ندك مى بيان 4رسد بزرگى كه مرحوم بحرانى مى به نظر

 نـدك ىمـها مخالفت  با اين نوع ايجاد محرميت حکم متعه صغیرهبا عنوان ای  كه در رساله

  .)229ق، ص 1419بهبهانى، ( داند نمى و آن راصحيح
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و  4ميرزای قمى .ه استشدان ارزيابى با عنوان متعه صغيره در ميان بزرگ مسئلهاين 

؛ گيلانـى، 311، ص 1ق، ج1427گيلانـى، ( انـد بر وجوهى از آن تشكيك نموده 4مرحوم نراقى

حتى با عدم قصد تمتـع آن را  4شيخ انصاری .)98، ص1ق، ج1422؛ نراقى، 475، ص4ق، ج1413

تياط و تشـكيك ا احب مسئلهن نيز ادر ميان معاصر .)244ق، ص 1415انصـاری، ( داند مى صحيح

اند كـه زمـان  بيان شده و حداقل نسبت به زمان محرميت، اشكال وارد شده و لازم دانسته

، ىنجفـ(به مقداری در نظر گرفته شود كه دختر بالغ شود يا حداقل اسـتمتاع ممكـن باشـد 

؛ 274ص  ،2ق، ج1410؛ خـويى،  263، ص 2، ج1379؛ خمينى،  727ق، 1422، ى؛ اصفهان176، 30 ق، صص1404

  . ) 578ق، ص 1425مكارم شيرازی، 

مثـل لـزوم مصـلحت اند،  ارائه دادهای  ادله مسئلهقدر بر نفى و اثبات اين  فقهای گران

كه موضوع مقاله متعه صغيره  آنجايى اما از؛ در نكاح صغيره و اينكه بايد به مهرالمثل باشد

ی نكـاح بزرگسـالان را بلكه نكاح برای ايجاد محرميت است كه حتى در مـوارد ،نيست

و  اسـت جايى كه قصد ايجاد محرميت برای افـرادی غيـر از زوجـين( گيرد مى نيز در بر

تنهـا از  ،)467، ص 4ق، ج1413، ىگيلانـ( )شـود حصول محرميت بين زوجين اصلاً تصور نمـى

علمـا در مـورد افـراد بزرگسـال  شـتريبكـه  حـالى درم؛ ينك مىاين ناحيه مطلب را ارزيابى 

را به بزرگسالان  مسئلهكه در مواردی  4به غير از مرحوم ميرزای قمى .اند ى نداشتهمطلب

  .)467، ص 4ق، ج1413، ىگيلان( هم سرايت داده است

  ادله صحت و فساد ازدواج به قصد محرميت با فرد ثالث. 3

بر صحت و فساد اين نوع ايجاد محرميت ادله و مستنداتى موجود است كه به تفكيك به 

  . پردازيم مى آنها

  مستندات صحت اين نوع نكاح. 1ـ3

نداتى بـر صـحت آن ارائـه تبعضى از بزرگان كه قايل به صحت اين نوع نكاح هستند مس

  :اند داده
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  الجمله وجود قصد فى. 1ـ1ـ3

قصد موجبات  بيان شده اين است كهها  گونه ازدواج اين كه برای صحتای  از جمله ادله

 ؛ست و لازم نيست همه آنچه بر عقد مترتب است قصد شـودكافى ا الجمله، عقد ولو فى

اگر مردی با زنى مسن به علتى غير از  .زيرا دليلى بر لزوم قصد تمام موجبات عقد نداريم

، ىبحرانـ( شـكى در صـحت ايـن عقـد نيسـت نكاح مثلاً استيلا بر ثـروت او ازدواج كنـد،

كه حصـول [كه قصد يك غايت بل ،قصد همه غايات لازم نيست ؛ پس) 211، ص3 ق، ج1423

اگـر بـرای . است كافى] و پدر شوهر است محرميت بين داماد و مادر زن و يا بين عروس

 ؛دادن،آن را بخــرد كــافى اســت خريــد خانــه غايــاتى اســت و فــردی تنهــا بــرای اجــاره

؛ فيض 332، ص3 ق، ج1413، ىشهيد ثان( ترين غايت خريد خانه، سكونت است كه عمده حالى در

  .) 216، ص 3 ق، ج1423، ى؛ بحران333، ص 3 تا، ج ، بىىكاشان

ولـى  ،گفت بله لازم نيست همه موجبات و غايات عقد قصـد شـود توان مى در پاسخ

چنـين قصـدی وجـود ها  عقـدگونـه  كـه در اين حـالى در ؛قصد عقد نكاح ضروری است

حقيقتـاً بـه چنانچه از زوجـين و مخصوصـاً زوجـه يـا ولـى او بپرسـيم آيـا اگـر او . ندارد

ايـن  .قطعاً خواهد گفت خير ،راضى به ازدواج بودی آمد، مى خواستگاری تو يا دخترت

 ،قدر واضح است كه حتى از گفتن اينكه صيغه نكاح خوانـده شـود در مواردی آن مسئله

چنين عقـدی نـه در ميـان عقـلا كه  حالى ؛ دردانند مى اكراه دارند و آن را صيغه محرميت

  .در متون شرعى به آن اشاره شده استموجود است و نه 

تشبيه مورد بـه ازدواج فـردی بـا زن يـا مـرد مسـن بـه قصـد اسـتيلا بـر امـوال او نيـز 

با  ،) 467، ص4 ق، ج1413، ىگيلان( زيرا همين اشكال در اين موارد هم موجود است؛ جاست بى

اغلـب  زوجـين ،ازدواج صـورت گرفتـه اين تفاوت كه موردی كه برای استيلا بر ثروت

بلكـه بـرای رسـيدن بـه  ،قصد نكاح دارند ولى نه برای رسـيدن بـه هـدف اصـلى ازدواج

ولـى طـرف مقابـل  ،داردگونـه  اين قصدی ،تنها يك طرفه كنياعلاوه بر  .غايات فرعى

 نسبت به مواردی مثل خريد خانه هـم قصـد بيـع و ملكيـت بـه عـوض، .قصد جدی دارد

در نكـاح صـوری اصـولاً قصـد كـه  حالى رد ؛بـرای غـايتى فرعـى اگرچـهموجود اسـت 

  .زوجيت نيست يا در اغلب موارد نيست
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دهد اصـولاً قصـد  مى واقع اشكال و بحث بر روی اين مطلب است كه قرائن نشان در

  .جدی بر نكاح در اغلب موارد نيست

نكـردن  و قصـد شـود مى حاصل اينكه قصد بيع صحيح موجب ترتبّ همه آثار عقـد«

پذير نباشـد  حتى اگر بسياری آثار به سبب مانعى امكان. زند نمى سئلهميك اثر ضرری به 

، 4 ق، ج1413، ىگيلانـ(» ترين چيز قصـد بيـع صـحيح اسـت عمده .كند نمى نيز مشكلى ايجاد

  .) 467ص

  ای فرار از ربا، شفعه و حيل شرعىه به راه مسئلهتشبيه . 2ـ1ـ3

 شـرعى اسـتهای  تشبيه آن بـه حيلـها ه گونه ازدواج اين شده بر صحت از جمله ادله ارائه

شرعى و جواز اجمالى آن های  حيله.  )464، ص4 ق، ج1413، ى؛ گيلان 216، ص 3 ق، ج1423بحرانى، (

اسـلامى اسـت تـا جـايى  یها هفرق گريدشده در فقه اماميه و حتى  از جمله مسائل پذيرفته

ا بعضى از تـابعين آن را ن مسلم دانسته كه تنهاناآن را بين همه مسلم خلافكه در كتاب 

  .)490، ص 4 ق، ج1407، ىطوس(اند  رد كرده

ولى در عـين حـال است؛ اين شبهه را از جمله اشكالات قوی دانسته  4ميرزای قمى

های فـرار از ربـا  بيان كرده است كه گويى حتى در حيل شرعى و راهای  گونه به را مسئله

را بـا بيـان  حال، مسـئلهايشان با اين  .است ها مانع از صحت آن راهكار »قاعده العقود« نيز

 سـپس ؛دهـد مـى توضـيح و بيان تفاوت بين غايـت و فائـده و غـرض در افعـالای  مقدمه

 ولـى گـاهى بـر افعـال او آثـاری بـار ؛افعال الهى نيز معلل بـه اغراضـى اسـت: فرمايد مى

ّ  ؛كه غرض او نيست شود مى نسـل و  یايت نكاح تكثير نسل و بقـمثلاً غرض شارع از حل

امتثال نيز بايد  .سد باب فجور است و بر اساس مقدورات بشر به انواعى تقسيم شده است

حتـى در  .غرض شـمرد شود آنچه را غرض نيست، نمى بر اساس اغراض خداوند باشد و

نيـز خداونـد بـر وفـق غـرض  باشـد مى از اختراعات بشر است و امضايى مسئلهجايى كه 

مثال بيع در عرف و عـادت، بـرای نقـل و انتقـال عنوان  ؛ بهتده اسرك آن را امضا، واضع

ناچـار  ،كنـد مـى كسى كه معامله بيـع را اراده؛ پس ملك بر وجه خاص وضع شده است

اين اگر كسـى بـه  بنابر ؛شود نمى بيع واقع ، وگرنهندكاست كه اين غرض خاص را قصد 
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، قصد انتقال به بايع را نكرد اين قصد كه وراثش از اموال او ارث نبرند آنها را فروخت و

  .) 464، ص 4 ق، ج1413، ىگيلان( بيع او صحيح نخواهد بود

چـه جـواز  اگـر .است مسئلهخدشه به كبرای  نكته مهم ديگر در پاسخ به اين اشكال،

ولى نسبت بـه مصـاديق بـا است، حيل شرعى در ميان علمای بزرگ اجمالاً پذيرفته شده 

 دانـد مى كلى جايز طور آن را در مباحات به 4ىطوس شيخ .همراه بوده استهايى  ترديد

و محقـــق  )95، ص 5 ، ج1387؛ طوســـى، 151، ص 3 ، ج1387؛ طوســـى، 490، ص 4 ق، ج1407، ىطوســـ(

آن را در مباحـات جـايز  4و فـيض كاشـانى 4شـهيد ثـانى، 4علامـه حلـى، 4حلى

رغـم  نيـز علـى دشـو مى كـه از طـرق نامشـروع واقـعهايى  ولى معتقدند در حيلـه ،دانسته

، ص 2 ق، ج1420، ى؛ حل20، ص 3 ق، ج1408، )محقق( ىحل( ساز است حيله كار فاعل،بودن  گناهكار

  .)333، ص3 تا، ج ، بىى؛ فيض كاشان203، ص 9 ق، ج1413، ى؛ شهيد ثان566، ص 2 ق، ج1419؛ حلى، 321

، ص 8 ق، ج1403 ،ىاردبيلـ(دانـد  های فـرار از ربـا را جـايز نمى اكثر راه 4مرحوم اردبيلى

آن را در محدوده آنچه در روايات آمده يا موافـق قواعـد اسـت،  4محقق بحرانى .) 453

صـاحب  .) 376، ص 25 ق، ج1423بحرانـى، (نـد ك داند و بعضى را نيز باطـل اعـلام مـى جايز مى

هــايى را كــه منجــر بــه نقــض غــرض شــارع از اصــل مشــروعيت حكمــى  راه 4جــواهر

آن رادر محـدوده  4علامه مجلسـى .) 202، ص 32 ق، ج 1404نجفى، ( داند گردد، باطل مى مى

ن، دوری از حيـل را بـرای جلـوگيری از سـقوط و يـروايات صحيح دانسته و بـا وجـود ا

تنهـا در صـورت  4مرحوم بجنوردی .)228، ص 19 ق، ج1404، ىمجلس(ند ك لغزش توصيه مى

حقيقـى از معاملـه موجـود  داند و در صورتى كه قصـد قصد حقيقى معامله را صحيح مى

ق، 1419، یبجنـورد(دانـد  نباشد و تنها صورت و شكل از مثلاً بيع داشته باشد،آن را باطل مى

  .) 275، ص 7 ج

را در  ىيها افتن از ربا راهي ىخلاص یبرا « :فرمايد مى تحریر الوسیلهدر  4امام خمينى

ه كـجـه را گـرفتم ين نتيـو ا ردمكـد نظر يتجد مسئلهن يو من در ا  اند ردهكر كها ذ تابك

افتن از يـ ىز اسـت خلاصـيآنچه جا .ستيز نيها، جا ن راهياز ا ىچ راهيتخلصّ از ربا به ه

مـت يه در قكـمـن گنـدم  يكگرفتن است، مانند فروش  با اضافه) ينعوض(بودن  هم مثل

 و ديـبخواهـد از خر ىسـكه اگـر كـا دو من گندم نامرغوب اسـت، يدو من جو  یمساو
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ند تا از حـرام بـه ك ىمه ميضم یزيخلاص شود، به ناقص، چ ىمثل هم با اضاففروش دو 

سـت، و امّـا تخلـص از ياز ربا و اضافه گرفتن ن ىقت خلاصين در حقيند و اكحلال فرار 

  .)512، ص 1ج  ،1379خمينى، (» نيستز يها جا لهيچ قسم از اقسام حيآن با ه

علـت و حكمـت  دهد كه مى توضيح گونه را اين مسئلهعلت اين  بیـعايشان در كتاب 

خمينـى، ( اين امـر دارد دلالت بر و ايجاد فساد است و ظاهر آيه قرآنبودن  حرمت ربا ظلم

َ « :فرمايد مى جايى كه ،)542، ص 2ج  ق،1421 ِ كوَ إِنْ تبُتْمُْ فلَ مْ لا تظَْلمُِـونَ وَ لا كمْ رُؤُسُ أَمْوال

شـدن  رها تى علت تحريم ربا، ايجاد تزلزل در بازار،كه در روايا ؛ چنان)279: بقره( »تظُْلمَُونَ 

؛ 482، ص 2 و1، ج1386صـدوق، ( تجارت، فراموشى معروف و فسـاد امـال معرفـى شـده اسـت

؛4937، ح 567، ص 3 ق، ج1413صدوق، 
1

، 566، ص 3 ق، ج1413؛ صـدوق، 2، ح482، ص 2 ، ج1386صدوق،  

؛4935ح
2
؛4936، ح566، ص3 ق، ج1413؛ صدوق، 3، ح 483، ص 2 ، ج1386صدوق،  

3
، ص 2 ، ج1386صدوق،  

  4.)4934، ح565، ص 3 ق، ج1413؛ صدوق، 4، ح 483

                                                            
1. » ثنَاَ مُحَم قاَلَ حَد ِ دُ بنُْ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ ثنَاَ مُحَم قاَلَ حَد ُ ثنَاَ عَلىِ بنُْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ االلهّٰ اسِ دُ بنُْ أَبىِ بشِْرٍ عَ حَدنْ عَلىِ بنِْ العَْب

هُ لوَْ كَ عَنْ عُمَرَ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ عَنْ هِشَامِ بنِْ الحَْ  باَ قاَلَ إِن ةِ تحَْرِيمِ الرل
ِ ع عَنْ عِ باَ حَلاَلاً كَ مِ قاَلَ سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ انَ الر

َ الناسُ التجَارَاتِ وَ مَا يحْتاَجُونَ إِ  كَ لتَرََ  باَ لنِفَرِْ الناسِ عَنِ الحَْرَامِ إِل الر ُ
مَ االلهّٰ ىليَهِ فحََر  َ ـرَاءِ  ىالتجَارَاتِ وَ إِل البْيَعِ وَ الش

 ِ  .» بيَنهَُمْ فِى القْرَْضِ  كَ فيَفضُْلُ ذَل
دُ بنُْ أَحْمَ «. 2 مُحَم 

ِ ثنَاَ أَبوُ عَبدِْ االلهّٰ ثنَاَ عُبيَدٌ عَنِ ابنِْ أَبىِ عُمَيرٍ عَنْ هِشَامِ أَخْبرََنىِ عَلىِ بنُْ حَاتمٍِ قاَلَ حَد دَ بنِْ ثاَبتٍِ قاَلَ حَد

باَ لئِلاَ تمَْتنَعِوُا عَنِ اصْ  الر وَ جَل عَز ُ مَ االلهّٰ مَا حَر ِ ع قاَلَ إِن  .» طِناَعِ المَْعرُْوفِ بنِْ سَالمٍِ عَنْ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ
3 . » هِيوَ عَنهُْ قاَلَ حَدبنُْ أَحْمَدَ الن ِ ثنَىِ عَبدُْ االلهّٰ اطَرِی عَنْ دُرُسْتَ كِ ثنَاَ أَبوُ القْاَسِمِ حُمَيدٌ قاَلَ حَد ى عَنْ عَلىِ بنِْ الحَْسَنِ الط

 ُ مَ االلهّٰ مَا حَر دِ بنِْ عَطِيةَ عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ قاَلَ أَبوُ جَعفْرٍَ ع إِن يذْهَبَ المَْعرُْوفُ بنِْ أَبىِ مَنصُْورٍ عَنْ مُحَم َباَ لئِلا الر  «. 
دِ بنِْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلـِ«. 4 عَنْ مُحَم ِ دُ بنُْ أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ ثنَاَ مُحَم ثنَاَ عَلىِ بنُْ أَحْمَدَ قاَلَ حَد ثنَاَ حَد اسِ قـَالَ حَـد ى بـْنِ العَْبـ

افُ عَنْ مُ  ح بيِعِ الص أَباَ الحَْسَنِ عَلىِ بنَْ مُوسَ القْاَسِمُ بنُْ الر دِ بنِْ سِناَنٍ أَن ضَـا ع  ىحَم تـَبَ مـِنْ كَ تـَبَ إِليَـهِ فِيمَـا كَ الر

مَا نهََ  باَ إِن ةُ تحَْرِيمِ الرل
ُ عَز وَ جَل عَنهُْ لمَِا فِيهِ مِنْ فسََادِ الأْمَْوَالِ لأِنَ الإِْنسَْانَ  ىجَوَابِ مَسَائلِهِِ عِ رْهَمَ  یإِذَا اشْـترََ  االلهّٰ الـد

رْهَمَينِ  باَ وَ شِرَاؤُهُ وَ كَ باِلد رْهَمِ دِرْهَماً وَ ثمََنُ الآْخَرِ باَطلاًِ فبَيَعُ الر كْ انَ ثمََنُ الد َ المُْشْـترَِی وَ  ىل حَـالٍ عَلـَكُ  ىسٌ عَل

 َ ُ تبَاَرَ  ىعَل َ  كَ البْاَئعِِ فحََظَرَ االلهّٰ َ  ىوَ تعََال باَ لعِِلةِ فسََادِ الأْمَْوَالِ العِْباَ ىعَل كَ دِ الر َ فِيهِ أَنْ يدْفعََ إِليَهِ مَالهُُ لمَِـا  ىمَا حَظَرَ عَل الس

  فُ عَليَهِ مِنْ إِفسَْادِهِ حَت رْهَمِ بـِدِرْهَمَينِ  ىيتخََو بـَا وَ بيَـعَ الـد الر ُ
مَ االلهّٰ ةِ حَرةُ يؤْنسََ مِنهُْ رُشْداً فلَهَِذِهِ العِْل يـداً بيِـدٍ وَ عِلـ

مِ وَ هِى  باَ بعَدَْ البْيَنةَِ لمَِا فِيهِ مِنَ الاِسْتخِفْاَفِ باِلحَْرَامِ المُْحَر كَ تحَْرِيمِ الر َ ِ تعََـال لهََـا وَ لـَمْ  ىبيِرَةٌ بعَدَْ البْيَانِ وَ تحَْـرِيمِ االلهّٰ

ِ كُ ي ْ  كَ نْ ذَل مِ للِ اسْتخِفْاَفاً باِلمُْحَر نهُْ إِلا
ِ مِ ْ  كَ حَرَامِ وَ الاِسْتخِفْاَفُ بذَِل ةِ كُ دُخُولٌ فِى ال باَ باِلنسِيئةَِ لعِِلـ ةُ تحَْرِيمِ الرل

فرِْ وَ عِ

بحِْ وَ ترَْ  ى الر
مـِنَ  كَ لـِهِمُ القْرَْضَ وَ صَناَئعَِ المَْعرُْوفِ وَ لمَِا فِى ذَ كِ ذَهَابِ المَْعرُْوفِ وَ تلَفَِ الأْمَْوَالِ وَ رَغبْةَِ الناسِ فِ

لمِْ وَ فنَاَءِ الأْمَْوَالِ  الفْسََادِ وَ الظ «. 
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داند كه از نظر عـرف  مى در جايى ديگر از اين كتاب موارد مجاز را مواردی 4امام

  .) 543، ص 2ج  ق،1421خمينى، ( ربا نيست و عقلا

اسـت و هـر جـا ربـا حكم حرمت بـر روی موضـوع ربـا رفتـه  4واقع از نظر امام در

ها از نظر عرف و عقـلا  و در اين راه شود مى حرمت بر روی آن بار ،موضوعاً محقق شود

خمينـى، ( خـارج شـودبودن  شود كه موضوع از ظلـم و فسـاد نمى باعثها  ست و حيلهاربا 

   .)544، ص 2ج  ق،1421

ائمـه رسـيده  ای كه در بيان طرق فرار از ربا از در بر خورد با روايات صحيحه 4امام

، ص 2ج  ق،1421خمينى، (است، معتقد به لزوم تأويل يا بازگرداندن علم آن به صاحبش است 

تك روايات را بررسى كرده، در مورد آنها نظر اجتهادی خود را  ؛ اگرچه سپس تك)544

  .كنند بيان مى

، به دو دانند و نه علت آن ايشان در پاسخ به كسانى كه ظلم و فساد را نكته جعل حكم مى

شـود كـه  اين امـری مسـلم اسـت ولـى تنهـا باعـث مى«: فرمايد رده، مىكنكته اساسى اشاره 

كلى با تمـام دلالـت  طور توان به اما نمى. تخصيص و يا تقييد حكم در مواردی صحيح گردد

شده  در اينجا هم حكمت حرمت ربا مفاسدی است كه در همه طرق ارائه. آن مخالفت نمود

  . آيد صورت لغويت در جعل پيش مى پذير نيست و در غير اين  كانرهايى از آن ام

ولى تنها با تغيير عنـوان  ،اينكه علت حرمت ربا را فساد و ظلم و ترك تجارت بدانيم

كـه تنـاقض در جعـل و يـا لغويـت در آن  شـود مى موجب ،همه آن را حلال اعلام كنيم

   .)545، ص 2ج  ق،1421خمينى، ( »پيش آيد

  هـای فـرار عنوان تأييدی بر عدم جـواز راه كه امام در پاسخ به اشكال و بهنكته دومى 

  توانسـت اثرگـذار ها مى اگـر بـه همـين سـادگى حيلـه«ند، اين است كـه ك از ربا بيان مى

به آنهـا اشـاره نكـرده تـا بـه  9الشأن دارد، چرا پيامبر عظيم باشد و حرمت اكل ربا را بر

حرامى كه عنـوان محاربـه بـا . حلال استفاده نمايند جای وقوع در حرام از آنها در جهت

)279، هبقر(خدا و رسول را دارد 
و يك درهم از آن معادل هفـت مرتبـه زنـای بـا محـارم  1

                                                            
با إِنْ «. 1 نَ الر

َ وَ ذَرُوا ما بقَِى مِ ذِينَ آمَنوُا اتقوُا االلهّٰ ِ وَ رَسُولهِِ وَ كُ يا أَيهَا ال نتْمُْ مُؤْمِنيِنَ، فإَِنْ لمَْ تفَعَْلوُا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ االلهّٰ

 َ ِ كُ إِنْ تبُتْمُْ فلَ  . »مْ لا تظَْلمُِونَ وَ لا تظُْلمَُونَ كُ مْ رُؤُسُ أَمْوال
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)61، ح14، ص 7 ق، ج1407، ى؛ طوس1، ح144، ص5 ق، ج1407، ىكلين(است 
چرا پيـامبر فرمـان قتـال  1

كردن  به آنها بياموزد كه تنها با ضـميمه توانست كه مى حالى خواران را صادر نمود، در ربا

مند شد و به اين وسـيله خـون مسـلمين هـم  توان از آن بهره و تغيير كلام و به سهولت مى

، 2 ق، ج1421خمينـى، (» ای برای فرار از اين موبقـه بـزرگ نيسـت گرديد؛ لذا چاره حفظ مى

  .)546ص

با بـا اشـكالات جـدی های فرار از ر كه صحت راه شود مى با اين توضيحات مشخص

د موجب صحت ايـن نـوع توان نمى ها گونه به آن راه ی اينها ازدواجمواجه است و تشبيه 

  .نكاح شود

  مستندات عدم صحت اين نوع نكاح. 2ـ3

ده و ركـد يـتردصحت ايـن نـوع ايجـاد محرميـت در ديگر از فقها  ىدر نقطه مقابل بعض

  :اند ارائه نمودهای  ادله

  ینبود قصد جد. 1ـ2ـ3

نبـودن قصـد جـدی از ايجـاد رابطـه زوجيـت و ، ترين دليل بر فساد اين نوع عقدها عمده

؛  236ق، ص 1419، ىبهبهـان( است و از اين حيث شبيه عقد هازل و غافل اسـت حليت استمتاع

   .) 463، ص 4 ق، ج1413، ىگيلان

 آن امـر یكد و عهد امر قلبى است و صـيغه، آلـت انشـاؤعقد عبارت است از عهد م

بـه  .امكـان وقـوعى نـدارد، قلبى در عالم اعتبار است و بدون قصد نسبت بـه مـورد عهـد

و نتيجه عقد حصول آن چيزی است كه  اعتباری عقد تعهد اشخاص با هم در امری است

مورد تعهد واقع شده است در عالم اعتبار و اين ممكن نيست مگر با قصد آن معنى بـرای 

 خلاصه وقوع امر قصدی بـدون قصـد ممكـن نيسـت طور به .متكلم و منشئ در حال انشاء

  .)143-142و صص  138-136، صص 3، ج1419بجنوردی، (

                                                            
دِ بنِْ عِيسَ « .1 ةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَم ِع قـَالَ  ىعد ِ : عَنِ ابنِْ أَبىِ عُمَيرٍ عَنْ هِشَامِ بـْنِ سَـالمٍِ عَـنْ أَبـِى عَبـْدِ االلهّٰ

 .»لهَا بذَِاتِ مَحْرَمٍ كُ زَنيْةً  دِرْهَمٌ رِباً أَشَد مِنْ سَبعِْينَ 
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قصـد آنهـا نسـبت بـه مـدلول  از جمله شرايط متعاقـدان، :فرمايد مى 4شيخ انصاری

بلكه در مفهوم  ،شرطيت قصد به اين معنى در صحت عقد. كنند مى لفظى است كه تلفظ

  .)295، ص 3 ق، ج1415انصاری، ( ست كه اختلافى در آن نيستاهايى  عقد از جمله چيز

 دانـد كـه بـدون قصـد محقـق مـى در توضيح، عقد را از افعـال قلبـى 4ميرزای قمى

ق، 1427، ىگيلانـ( از نظر ايشان نيز قصد از مقومات خود مفهـوم عقـد اسـت ؛ پسشود نمى

  .)930، ص 2 ج

ظـاهر  در اگرچه ؛د اثری قائل نيستندسيره عقلا نيز بر اين است كه برای عقد فاقد قص

  . عقد را داشته باشدهای  همه ويژگى

صـاحب  .ثير بگذارنـدأالفاظ نكاح به مانند اذكار و اوراد نيستند كه در عـالم واقـع تـ

از نظـر الفـاظ  ؛ اگرچـهعقد بـدون قصـد عقـد نيسـت متذكر شدند كه اصولاً  4مقابس

ثير أاز قبيـل تـ ر صـيغه در عقـود تعبـدی وثيأكه تـ چرا ؛قبول بدون اشكال باشد ايجاب و

. شــود مى عقــد ناميــده قبــول در كنــار قصــد، بلكــه ايجــاب و ،الفــاظ در عبــادات نيســت

  .)114تا، ص ، بىیتستر ىكاظم( حقيقت قصد از امور معتبر در خود صيغه است در

اثـر  ىش بـيشـده از جـا لام منحـرفكـ. سـتياثر ن ىلام بجا، بك« به قول شهيد بهشتى

 یامـا بـرا. اسـت ىمعن ىواقعاً هم بها  ىگرچه بعض ؛ميگو ىرا هم نم ىمعن ىلام بك .است

شـده از  لام منحـرفكـآن  ،اثر است ىب یزيه چه چكفرمول در دستشان باشد  يكه كنيا

ْ يحـر اِنمـا "آن قاعـده . اثر است ىا هم بيه تا آخر دنكباشد  ىاش م ىعيطب یجا لام و كـم ال

ْ ي  یشـده از جـا لام منحـرفكاثر،  ىلام بك. ستيلام نكن يچ ناظر به ايههم  "لامكحِللُ ال

حسـينى (» ه مؤثر استكهم نگفته  ىچ قاعده فقهيو ه ىثيچ حديو ه ىهيچ فقيخودش را ه

  .)237، ص 1390بهشتى، 

 امروزه نه با عنوان ازدواج بلكـه بـا عنـوان صـيغه محرميـت مطـرح ها ازدواجاين نوع 

اوايل و قبل از شـيوع ايـن نـوع ازدواج قصـد واقعـى نكـاح در  يعنى چه بسا درشود؛  مى

مرور و با شيوع اين پديده نكاحيت نكـاح فرامـوش شـده و  ولى به ؛زوجين وجود داشت

آنچه مهم است قصد متعـاملين . ماند قصد ايجاد محرميت با فرد ثالث است مى آنچه باقى

واقـع  در .دهنـد مـى ا عمل بروزاز ايجاد يك علقه است كه آن را گاهى با لفظ و گاهى ب
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كنند كه يك رابطه زوجيت ايجاد كنند كه در نتيجه آن انـس و الفـت بـين  مى آنها قصد

 در عـالم اعتبـار محقـق سـپس بـا لفـظ يـا عمـل آن را ؛زوجين شرعاً بدون اشكال شـود

 در ازدواج برای ايجاد محرميت بين يكـى از زوجـين و فـرد ثالـث،كه  حالى ؛ دركنند مى

بـه ايـن . مطرح نيست،  زوجيتى كه نتيجه حداقلى آن انس و الفت بين زوجين باشداصلاً 

علت كه چه بسا اصلاً زوجين همديگر را نبينند يا در اعماق وجودشان مايل به ايجاد اين 

پسـری كـه در . بلكه هدفشان صرفاً ايجاد محرميت با فرد ثالث باشد ،انس و الفت نباشند

همسرش شدن  ذيرفته شده و زمان ازدواجش رسيده و برای محرمبه فرزندی پای  خانواده

اش كـه  اش و برادر نـاتنى موقت بين همسر آيندهای  صيغه شود مى راضى، به پدر خوانده

. كنـد مـى ايـن صـيغه فكـربودن  به نكـاح آيا اصلاً  ،خوانده شود فرزند واقعى پدر است،

ابتدا بـه نكـاح موقـت بـرادر  شود مى راضى برادر ناتنى او چه؟ زوجه آينده چگونه واقعاً 

فكـر نكننـد و تنهـا بـه بودن  بـه نكـاح اين همه تنها در صورتى است كـه اصـولاً  .بيايد در

 .حال آنكه كلمات در نكاح بـدون قصـد واقعـى اثـری ندارنـد .معجزه كلمات بينديشند

 گـواهى تمـام قـرائن صيغه را دارنـد، یواقع حتى اگر بپذيريم كه متعاقدين قصد انشا در

  . آن را عقدی صوری شمرد توان مى به اين ترتيب .دهند كه قصد نكاح را ندارند مى

  تمتع وجه تشريع نكاح موقت. 2ـ2ـ3

بعضى از ادلـه  شود، مى نكاح به صورت موقت انجام ،ها ازدواجكه در تمام اين  آنجايى از

ع از همسر وضع شده عقد منقطع برای تمت از آن جمله اينكه ؛ناظر به اين نوع نكاح است

)24نساء، ( است كه از ظاهر آيه قرآنای  است و اين نكته
و كلمه تمتع و اخبار بـاب متعـه  1

 ؛)27و  26، 9، 8، 7، ح12-7، بــاب اول از ابـواب متعــه، صــص21 ق، ج1409، ىحــر عـامل(شــود  مى فهميـده

ان بـر گونه تشريح شده اسـت تـا بنـدگ مخصوصاً در مورد علت وجوه مختلف نكاح اين

. مراد بهرمندی از خود همسر اسـت نـه مـادر او. شان از انواع آن بهره ببرند اساس توانايى

 همچنين لزوم وجود اجر كه در آيـه و روايـات آمـده و از اركـان نكـاح منقطـع شـمرده

                                                            
1. ». .. َ ِ كُ وَ أُحِل ل ِ كُ مْ مَا وَرَاءَ ذل نهُْن فـĤَتوُهُن أُجُـورَهُن كُ مْ أَنْ تبَتْغَوُا بأَِمْوَال

مْ مُحْصِنيِنَ غيَرَ مُسَافحِِينَ فمََا اسْتمَْتعَتْمُْ بهِِ مِ

َ مْ فِيمَا ترََاضَ كُ فرَِيضَةً وَ لاَ جُناَحَ عَليَ نْ بعَدِْ الفْرَِيضَةِ إِن االلهّٰ
  .»...يماً كِ انَ عَليِماً حَ كَ يتمُْ بهِِ مِ
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 ؛زيرا اجرت در قبـال عمـل اسـت ؛تمتع دارد دلالت بر )153، ص 3ق، ج1404نجفى، (شود  مى

در كتـاب  .) 476، ص4 ق، ج1413، ىگيلانـ( نه عملى واقـع شـده و نـه تمتعـى اينجاكه  حالى در

منظـور از نكـاح دائـم ازديـاد نسـل «: در فرق بين نكاح دائم و منقطع آمده اسـت جـواهر

  .) 162، ص30 ق، ج1404نجفى، (» بری است و در متعه انتفاع و بهره

كـه دليـل تشـريع آن  شـود مى فهميـدهگونـه  اين از اخباری كه در مورد متعـه آمـده

 منـدی از ملـك يمـين را ندارنـد كمك به كسانى است كه امكـان ازدواج دائـم يـا بهـره

  .)463، ص 4 ق، ج1413، ىگيلان(

رواياتى است مبنى بر اينكه اگر از نظر زمانى به مقـدار  مسئلهيدات بر اين ؤاز جمله م

مهـر بـه مقـداری كـه  از تـوان ، مىشده در عقد وفا نشد و يا خوف آن وجود داشت ذكر

، 21 ق، ج1409، ى؛ حـرّ عـامل 233ق، ص 1419، ىبهبهـان( متناسب آن باشد كسر نمود يا حبس كـرد

)از ابواب نكاح متعه 27، باب 61ص
؛ ودن تمتـع زوجـين در نكـاح متعـه داردب كه اشعار به اصل 1

ه و حتـى اصلاً هيچ نوع از انواع تمتع قصـد نشـد، مورد بحثهای  ازدواجدر كه  حالى در

، ىبهبهـان( تر اسـت اِبا از چنين قصدی و استنكاف از آن شديد، وقتى كه زوجه كبيره است

  .) 235ق، ص 1419

صرف الفاظ ايجاب و قبول بدون ملاحظه علتى كه برای آن وضع شده و علت غايى 

برای تشريع آن بوده است و صرفاً به غرض ايجاد اثری از آثار آن و هدف قـراردادن آن 

  .)465، ص4 ق، ج1413، ىگيلان( نداردای  هفايد

و اكتفا به آثار قسری و جبری، مخالف حكمت واضع  به عبارتى ترك اغراض شارع

حتى عقلا هم مقصودشان از نكاح غير از ايجاد ؛ )468، ص 4 ق، ج1413، ىگيلان( و وضع است

  .محرميت بين اشخاص ثالث است

آيه قرآن و روايات حكمت جعل  كهست ادر اشكال به اين استدلال چنين بيان شده 

، ولــى ظهــوری در اينكــه انتفــاع علــت منحصــره اســت ندارنــد ؛كننــد مــى متعــه را بيــان

 مسـئلهشاهد بر ايـن . كه موضوع حكم واقع شوند و با نبود آن متعه جايز نباشد ای گونه به

                                                            
ةِ إِلا أَيامَ حَيضِ « .1 عِ بهَِا بقِدَْرِ مَا تخُلْفُِ مِنَ المُْدهَا لهََاباَبُ جَوَازِ حَبسِْ المَْهْرِ عَنِ المَْرْأَةِ المُْتمََت  .» هَا فإَِن
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، 2 ق، ج1429، یشيراز یانصار( مسن است كه همه فقها بر آن متفق هستند ازدواج با زنان جواز

  .) 53ص 

پـس « :دهـيم مى رسيده ارجاع 4احمد نراقى لادر جواب از اين اشكال به آنچه از م

ه عـلاوه بـر كـن نحـو اسـت يا به ايت نه استمتاع يقاع عقد تمتعّ به قصد محرميه اكبدان 

خواهنــد  ىت اســتمتاع را هــم بــر فــرض اراده ندارنــد و نميــعــدم ارادۀ اســتمتاع ارادۀ حل

ن يت را، پس ايخواهند محض حصول محرم ىغۀ تمتعّ، و ميآن را از اجراء صشدن  حلال

ه ملزوم كت منقطعه ين عقد قصد حصول زوجيهه، چه از ايموجب بطلان عقد است بالبد

نداشـته  كع قصد نقل ملـياز عقد ب ىسكه كن است ياند و مثل ا ردهكت تمتعّ است نيحل

  یچه صحّت عقد موقوف بر قصـد بـه مقتضـا باطل است، ین عقديباشد، و لا محاله چن

رده، و قصـد أحللـت كـمحرماً قصـد  كگفته و جعلت كن شخص متعّتيآن است، پس ا

ه كـن نحو است يا به اي .ردهكت تمتع است نيه لازم آن حلكمتعةً  كا جعلتي كالتمتع من

ت يـله تمتـّع موجـب حكداند  ىت استمتاع، و ميمنظور او عدم استمتاع است، نه عدم حل

ه از كـۀ او هسـت يع آثـار شـرعيغه تحققّ جمياستمتاع است، و مقصود او هم از اجراء ص

 كجعلتـ» كمتعّتـ«نهـا باشـد، و از لفـظ ير ايـت و غيـت اسـتمتاع و محرميـآن جمله حل

ه كـدر نظـر نـدارد  يكن اصـلاً رده، و لـكالمنقطعة محللّة الفرج و الاستمتاع قصد  ىزوجت

ح اسـت و اصـلاً ين صورت عقـد صـحيرده باشد، در اكمقاربت برده باشد و با او  ىتمتعّ

ه در آن كـ یر اخبـاريه عمومات جواز تمتـّع و اطلاقـات آن و سـاكرا يز ؛ندارد یضرر

ه زن كـاست  ىسكن مثل يا. ستيبر اشتراط ارادۀ تمتعّ ن ىلين هست و دليده شامل ايرس

يـا اسـتعانت از اقـوام او، و او رد به جهت خوردن مال يگ ىرا به عقد دوام م یا هفتاد ساله

ت يـغه حصول زوجيقصد مجامعت و تصرّف در بضع آن ندارد، امّا مقصود او از ص اصلاً 

ق، 1422، ىنراقـ( »اثـر آن باشـد يكت انتفاع از يه است، گو منظور او از حصول زوجيشرع

  .) 99، ص 2 ، بخش 1ج

بـه احتمـال  ، اگرچـهاشـداز نظر ايشان اگر امكان انتفاع به هيچ وجه وجـود نداشـته ب

  .)100، ص 2 ، بخش 1ق، ج1422، ىنراق( متعه صحيح نيست، بعيد

بـه ايـن علـت باشـد كـه اند  چه بسا اينكه در حالت اول آن را بديهى الـبطلان دانسـته
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به عبارتى نكاح ماهيتى دارد كه در ميان تمام عقلا شناخته . اصولاً قوام عقد به قصد است

است كه در نتيجه آن حداقل انس و الفت ای  از آن ايجاد رابطه شده است و منظور عقلا

در تمـام دوران  شـود؛ اگرچـه مى زوجين و بهرمندی جنسى آنها از هم مشروع و قـانونى

نكاح هـم  ،ولى مادامى كه قصد حليت وجود دارد ؛فراهم نشود مسئلهازدواج امكان اين 

ماهيتى جز اعتبار و قصـد  نكاح كه اما اگر از اول قصد اين ماهيت نشود،شود؛  مى محقق

  .محقق نشده است ،ندارد

  ها در نزد عقلا نبودن اين نوع ازدواج نكاح .3ـ2ـ3

 ؛شـك وجـود دارد مسـئلهدانند يا حداقل در اين  نمى عقلا چنين عقدی را از افراد نكاح

به عمومـات و اطلاقـات ايـن بخـش بـرای صـحت چنـين عقـدی تمسـك  توان پس نمى

عقد تمتـع  .) 463، ص4 ق، ج1413، ىگيلانـ( واع نكاح از نظر شرع مشخص استزيرا ان؛ جست

در . آيد و چيزی با عنوان صيغه محرميـت نـداريم شمار مى بهنوعى از مخترعات اسلام  به

ميان عقلای عالم هم چنين نكاحى موجود نيست تا تحقـق عقلايـى موضـوع را دليـل بـر 

ترين ادله كسانى  يكى از مهمكه  حالى ر؛ دصحت تمسك بر عمومات و اطلاقات دانست

به قـول شـهيد  .عمومات و اطلاقات باب نكاح است، دانند مى كه اين نوع عقد را صحيح

خندنـد  مـى فريقا هم بروی و بگويى چنين ازدواجى انجام شده به ماابهشتى حتى اگر در 

  .)236، ص1390بهشتى، ( دانند نمى را انكحت »انكحت«و اين 

  دليل بر امضای اين نوع عقودعدم . 4ـ2ـ3

كه اين نوع استفاده از قالب نكاح تنها در ميان شيعيان و در قرون اخيـر متـداول  آنجايى از

آن را سـيره  تـوان مى نوعى به كه در كتب گذشتگان ار آن نشانى نيست،ای  گونه ، بهشده

 .ه نـداردامضای شارع را بـه همـرا ،ن دانست كه چون در گذشته باب نبودامتشرع ديجد

خوانـدگى  در طول تاريخ با وجود اينكه شرايط از حيث نياز به ايجاد محرميـت و فرزنـد

 با اين حـال مـوردی يافـت ست،ين تفاوت نكرده و اين نياز از جمله اقتضائات جديد بشر

رسـد بـه  مـى با وجود اينكه به نظـر .شود كه ائمه چنين روشى را پيشنهاد كرده باشند نمى
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يـك عنوان  بـهستند توان مى ائمه ،ى كه به شيعه در مورد نكاح متعه زده شدههاي علت اتهام

نند و به اين ترتيب شائبه فسـاد كفايده عقلايى به ايجاد محرميت در اين نوع نكاح اشاره 

  .عفتى ناشى از نكاح موقت را از بين برند و بى

  مخالفت با هدف از نكاح در قرآن .5ـ2ـ3
كـه  حالى در 1؛)21روم، (اسـت  رآن انس و الفت بين زوجينهدف از ازدواج طبق صريح ق

 .قصـد نشـده اسـتدر اين نوع ازدواج حتى حداقل مراتب انس و الفت بين زوجين نيـز 

  .قرائن حالى موجود دلالت بر نبود چنين چيزی دارد

  شك در احراز قصد نكاح. 6ـ2ـ3
بـا شـك  مكـ دسـتت و احراز قصد نكاح مشكل اسـها  ازدواجكه در اين نوع  آنجايى از

شـود؛  مى ماهيت نكاح و تحقق آن مورد شك واقع، با شك در تحقق قصد ،همراه است

واقع در مقام ثبوت الفـاظ  در. جز استصحاب عدم تحقق زوجيت نداريمای  بنابراين چاره

و شكل ظاهری عقد گويای قصد واقعى اشخاص است و ظهور دارد بـر اينكـه آنهـا چـه 

گونـه عقـود صـوری  در ايـن. مگر قرائن چيز ديگری را بگويـدند، ا چيزی را قصد كرده

قرائن همه دلالت دارند بر اين كه قصد نكاح واقعى نشده است لذا ظهوری وجود ندارد 

  .كه بتوان به آن استناد نمود

  اهتمام به زمان و مهردر نكاح موقت. 7ـ2ـ3
مطـرح هـا  گونـه ازدواج ناي يدی بر عدم صحتؤمعنوان  بهد توان مى از جمله مواردی كه

به زمان ای  اين نكته است كه شارع اهتمام ويژه به آن اشاره نموده 4شود و ميرزای قمى

كـه  حالى ؛ دراركان عقد در نظـر گرفتـه اسـتعنوان  بهو مهر در نكاح متعه دارد و آن را 

 ،شوند ىماگرچه ذكر  گيرد، مى يى كه به قصد محرميت شكلها ازدواجاين دو در غالب 

   .) 463، ص4 ق، ج1413، ىگيلان( شود ؛ آنها نمىخوری اعتنای در

                                                            
َ وَ مِنْ آياتهِِ أَ «. 1 َ كُ مْ أَزْوَاجاً لتِسَْ كُ مْ مِنْ أَنفْسُِ كُ نْ خَلقََ ل ِ كُ نوُا إِليَهَا وَ جَعَلَ بيَن ةً وَ رَحْمَةً إِن فِى ذل لآَياتٍ لقِـَوْمٍ  كَ مْ مَوَد

 .»رُونَ ك يتفََ 
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  »عقده نكاح«اصطلاح  .8ـ2ـ3

علامـه . )237و  235بقره، ( نام برده است» احِ كعُقدَْةُ الن «اوند متعال در دو مورد از عبارت خد

بــه همــراه » عقــده النكــاح« ســوره بقــره در جــايى كــه 235در ذيــل آيــه  4طبــا طبــايى

در اين آيه علقه زوجيـت بـه گـره تشـبيه شـده  :فرمايد مى ده است اشاره ظريفىآم»عزم«

زوجين بـا عقـد بـه ، در پيوند زناشويى .كه ناشى از پيوند دو ريسمان استای  گره ؛است

هـيچ  یصـوردر ازدواج كـه  حالى در .)224، ص2ق، ج1390طباطبـايى، ( خورنـد مـى هم پيوند

  .بين زوجين وجود نداردای  گره

  گيری جهنتي

ی كه به قصد محرميـت ها ازدواجصحت شود  مى مشخص از مجموع آنچه ذكر گرديد،

جداً با اشكال مواجه است؛ البته اگـر قصـد ازدواج موقـت در آنهـا نشـده  شود، مى انجام

 ،امـروزه نـه بـا عنـوان ازدواج ها ازدواجاين نوع  .گونه است باشد كه در اغلب مواقع اين

بسا در اوايل و قبـل از شـيوع ايـن  يعنى چهشوند؛  مى حرميت مطرحبلكه با عنوان صيغه م

مرور و با شيوع اين پديده  ولى به ؛نوع ازدواج قصد واقعى نكاح در زوجين وجود داشت

. ماند قصد ايجاد محرميت با فرد ثالث است مى نكاحيت نكاح فراموش شده و آنچه باقى

هـا شـايد بـه  ايـن وام .خريد خانه مطرح استبه اسم وام ها  شبيه به آنچه امروزه در بانك

 ولى اصولاً آنچـه مقصـود ،شده  صورت ظاهری و صوری در قالب بيع نقد و نسيه ريخته

 ناشى از اين قصد واقعـى ،و مشكلات به بار آمده است قرض ،دهنده وام و گيرنده است

نند در اغلـب ك مى پرداختها  گذاران در قالب عقود اسلامى به بانك آنچه سرمايه. است

شناسـند و اصـولاً قالـب عقـدی آن  مـى مواقع دهنده و گيرنده آن را با عنوان بهـره پـول

 فرامـوش يعنى به مرور آنچه بايد قصد شود تا عقد صحيح واقع گردد، شود؛ مى فراموش

داننـد كـه  مـى آن را خوانـدن كلمـاتى غالباً  ،يى از اين دستها ازدواجدر مورد  .شود مى

واقـع  در. كند بدون اينكه آن را نـوعى ازدواج بداننـد مى و ايجاد محرميتمعجزه نموده 

دهنـد  مـى تمام قرائن گـواهى صيغه را دارند، یحتى اگر بپذيريم كه متعاقدين قصد انشا

  .است كه اثر نداردای  شده كلام منحرف؛ پس كه قصد نكاح را ندارند
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 .ینشر الهاد: قم ).چاپ اول( القواعد الفقهیة .)ق1419( .بجنوردی، حسن .7
دارالمصـطفى :بيـروت ،الیوسـفیةالـدرر النجفیـة مـن الملتقطـات  ).ق1423. (يوسـف ،ىبحرانـ .8

 ).ج، چاپ اول4( لاحياء التراث
د مؤسسـه علامـه وحيـ: قـم). ج، چـاپ اول1( الرسائل الفقهیـة ).ق1419. (، محمدباقرىبهبهان .9

 . ىبهبهان
كتابخانـه : تهران). چاپ پنجم( ترمینولوژی حقوق ).1391. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر .10

 .گنج دانش
). ، چاپ اولج3( :بیـت فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ).ق1426. (جمعى از پژوهشگران .11

 .:بيت بر مذهب اهل ىمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام :قم
 تحصـیل مسـائل الشـریعة یتفصـیل وسـائل الشـیعة إلـ ).ق1409. (، محمد بن حسنىعامل حرّ  .12

  .:البيت مؤسسه آل: قم .)ج، چاپ اول30(

نيـاد  :تهـران). ج1( ربا و قـوانین مـالی اسـلام بانکداری، ).1390. (سيدمحمد ،ىبهشت ىحسين .13

 .ىشهيد دكتر بهشت یها نشر آثار و انديشه
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14.  ّ ج، 4(شرائع الإسلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام  ).ق1408. (، جعفر بن حسن)محقق( ىحل

  . مؤسسه اسماعيليان: قم. )چاپ دوم

 ـط ( امیــةمــذهب الإم یتحریــر الأحکــام الشــرعیة علــ ).ق1420. (حســن بــن يوســف حلــى، .15

 .7مؤسسه امام صادق: قم .)ج6( )الحديثة
: قـم ).اولج، چـاپ 2( نهایة الإحکام فی معرفة الأحکـام ).ق1419. (حسن بن يوسف حلى، .16

  .:البيت مؤسسه آل

امام  مؤسسه تنظيم و نشر آثار: قم ).اولج، چاپ 2( تحریر الوسـیلة ).1379. (االلهّٰ  روح خمينى، .17

  .4خمينى
مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار : تهران ).اولج، چاپ 5( کتاب البیـع ).ق1421. (االلهّٰ  روح خمينى، .18

  .4ىامام خمين

 .نشر مدينة العلم: قم). ج، چاپ بيست و هشتم2( منهاج الصالحین). ق1410. (خويى، ابوالقاسم .19
 .نامه دهخدا سسه لغتؤم :تهران. نامه دهخدا لغت ).1365. (اكبر دهخدا، على .20
  .منفرد :تهران ).نوزدهمچاپ . ج2( بزرگ جامع نوینفرهنگ  ).1377. (احمد سياح، .21

ج، 15( تنقـیح شـرائع الإسـلام یمسالک الأفهام إلـ ).ق1413. (ىالدين بن عل ، زينىشهيد ثان .22

 .مؤسسة المعارف الإسلامية: قم ).اولچاپ 
ــ .23 ــن عل ــد ب ــدوق، محمّ ــه ىص ــن بابوي ــرائع ).ق1386. (ب ــل الش ــاپ 2( عل ــم ).اولج، چ : ق

  .یداور ىفروش كتاب

دفتر : قم ).ج، چاپ دوم4( من لا یحضره الفقیه ).ق1413. (بن بابويه ىصدوق، محمّد بن عل .24

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ىانتشارات اسلام
: بيـروت ).ج، چـاپ دوم20( المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ).ق1390. (، محمدحسـينىطباطباي .25

  .مؤسسة الأعلمى للمطبوعات

 ىدفتـر انتشـارات اسـلام: قم ).اولج، چاپ 6( الخلاف ).ق1407(. ، محمد بن حسنىطوس .26

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
: تهـران ).ج، چـاپ سـوم8( المبسـوط فـی فقـه الإمامیـة ).ق1387. (، محمد بن حسـنىطوس .27

  .المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

دار : تهـران ).، چـاپ چهـارمج10( تهـذیب الأحکـام ).ق1407. (، محمـد بـن حسـنىطوس .28

 . الكتب الإسلامية
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انتشارات كتابخانه : قم ).اولج، چاپ 3( مفاتیح الشرائع ).تا بى. (، محمدمحسنىفيض كاشان .29

 .4ىنجف ىااللهّٰ مرعش تآي
: قـم ).اولج، چـاپ 1( مقـابس الأنـوار و نفـائس الأسـرار ).تـا بـى. (، اسـدااللهّٰ یتستر ىكاظم .30

  .:البيت مؤسسه آل

ــ .31 دار الكتــب  :تهــران ).ج، چــاپ چهــارم8( الکــافی ).ق1407. (بــن يعقــوب ، محمــدىكلين

  .الإسلامية
: تهـران ).اولج، چـاپ 4( جامع الشتات فـی أجوبـة السـؤالات ).ق1413. (گيلانى، ابوالقاسم .32

 .مؤسسه كيهان
شـعبه  ـ ىدفتـر تبليغـات اسـلام: قـم ).اولج، چـاپ 2( رسائل ).ق1427. (گيلانى، ابوالقاسم .33

  .خراسان

 ).ج، چـاپ دوم26( مرآة العقـول فـی شـرح أخبـار آل الرسـول ).ق1404. (، محمدباقرىلسمج .34

  . دار الكتب الإسلامية: تهران

: قــم ).اولج، چــاپ 1( کتــاب النکــاح ـأنــوار الفقاهــة  ).ق1425. (، ناصــریمكــارم شــيراز .35

 .7طالب انتشارات مدرسة الإمام على بن أبى
انتشارات : قم ).ج، چاپ دوم3( )مكارم(ات جديد ئاستفتا ).ق1427. (، ناصریمكارم شيراز .36

  .7ىمدرسه امام عل

 ).ج، چـاپ هفـتم43( جواهر الکلام فی شرح شـرائع الإسـلام ).ق1404. (حسن نجفى، محمد .37

  .دار إحياء التراث العربى: بيروت

و  یكنگره نراقيين مـلا مهـد: قم ).اولج، چاپ 3(رسائل و مسائل  ).ق1422. (، احمدىنراق .38

 .دملا احم
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